
چکيده

بوده  رايج  دير باز  از  ايران  در  آن  تجارت  و  ابريشم  توليد1 

است؛ بخصوص در زمان صفويه و دوران سلطنت شاه عباس 

و رونق  به شخص شاه  آن  آمدن تجارت  انحصار در  به  با  اول 

عباس  شاه  يافت.  رونق  کشور  اقتصاد  آن،  به  وابسته  صنايع 

به دلايل سياسي  را  تجارت کشور  اعظم  بود قسمت  درصدد 

روابط  توسعة  با  وي  دهد.  انتقال  خليج فارس  به  اقتصادي  و 

سياسي و تجاري با اروپاييان بر پايه ابريشم و تسلط و کنترل 

ايران بر خليج فارس با خارج کردن پرتغاليها از مرکز اقتصادي 

سرآغاز  خود  امر  اين  و  يافت  دست  مهم  اين  به  هرمز،  آن، 

گسترش فعاليتهاي تجاري کمپانيهاي بزرگ در خليج فارس 

شد و بالاخص بندرعباس بر اثر چنين تحول عظيمي چندين 

دهه شاهد رونق و توسعه بود.  

کليدواژگان

صفوي؛  اول  عباس  شاه  ابريشم؛  تجارت  خليج فارس؛ 

انگليس؛  هندشرقي  کمپاني  بندرعباسي؛  هرمز؛  جزيره 

کمپاني هندشرقي هلند

مقدمه

در طول تاريخ ايران، با وجود مشکلات طبيعي و سياسي 

که در مسيرهاي زميني وجود داشته، همواره بخش عمده يي 

از فعاليتهاي تجاري در منطقه خليج فارس متمرکز بوده است. 

با توجه به اين امر در زمان صفويه نيز مسائل اقتصادي، بويژه 

golnarheayati@gmail.com 1. کارشناس ارشد تاريخ مطالعات خليج  فارس؛

با  ايران،  صادراتي  کالاي  مهمترين  نقش  با  ابريشم  تجارت 

مناطق  به  عثماني  دولت  از جمله: هجوم  متعددي  تهديدات 

شمالي، بسته شدن راه هاي بازرگاني ايران به اروپا و حملات 

اين  اما  بود.  مواجه  چين  ارتباطي  راه  شدن  بسته  و  ازبکان 

مشکلات مانع از هر گونه تأمين تمهيداتي براي فروش ابريشم 

در  را  عباس  شاه  ابريشم،  تجارت  گسترش  مسئلة  نگرديد. 

پي ريزي سياستهايش مصممتر کرد؛ بطوري که درصدد بود 

اروپايي  دول  با  گسترده  تجاري  و  سياسي  روابط  برقراري  با 

که خواهان ابريشم ايران بودند و جذب نمايندگان کمپانيهاي 

به  ايران  ابريشم  آنها در تجارت  با قول سهيم نمودن  اروپايي 

اهداف خود برسد. 

نوشتار حاضر با توجه به محور بحث در پي پاسخگويي به 

سؤالات زير ميباشد: 1. اهداف شاه عباس در گسترش تجارت 

روابط  توسعه   .2 است؟  بوده  چه  خليج فارس  راه  از  ابريشم 

سياسي، تجاري با اروپاييان در عصر شاه عباس اول چه شرايط 

مطلوبي از تجارت بخصوص ابريشم را در خليج فارس ايجاد کرد؟ 

جايگاه ابريشم تا قبل از شاه عباس اول

ساخته  لطيف  پارچة  بر  که  است  فارسي  نامي  »ابريشم« 

شده از کرم ابريشم گذاشته شده است. واژة ابريشم مشتق از 

»اپَرشِم« پهلوي است که با مصدر شستن و ريسيدن هم  ريشه 

است. اما در زبانهاي غير ايراني »silk« که از ريشه »sers« گرفته 

 »sere« شده براي لفظ ابريشم بکار برده ميشود. کلمة سرس

بمعني چين و چيني بکار رفته است.  - »سِر« به معني »زرد« از 

زمينه هاي گسترش تجارت ابريشم در خليج فارس

 با تکيه بر توسعه روابط تجاري با اروپاييان در عصر شاه عباس اول 

 گلنار هدايتي1
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نام امپراطور افسانه يي چين بنام هوانگ تي1 يا »امپراطور زرد« 

گرفته شده است؛ او پادشاه اساطيري چين و بنيانگذار مدنيت 

چيني است که در هزارة سوم پيش از ميلاد حکومت ميکرده 

است. - لفظي از کلمه »سريندا« است که در منابع بيزانسي به 

 آسياي ميانه گفته ميشده است )پطروشفسکي، 1355: 308(.

چه  از  ابريشم  کرم  پرورش  که  نيست  معلوم  دقيق  بطور 

اسطوره هاي  به  توجه  با  است.  شده  معمول  ايران  در  زماني 

طبق  ميرسد.  کهن  بسيار  دوراني  به  آن  پرورش  ايراني، 

از  پيش  زمانها  از  ابريشمي  پارچه هاي  بافتن  گفته ها  اين 

هخامنشيان تا به امروز هميشه در ايران معمول بوده و لباسهاي 

شاهان هخامنشي از ابريشم، پارچه هاي زربفت ساخت ايران 

باستان بوده است )همان: 307(. اما چون از منسوجات دوره 

هخامنشي آثاري بدست نيامده، از اينرو نميتوان به آن استناد 

کرد. بر اساس اظهارات مورخين غربي، ايران يکي از کشورهاي 

توليد کنندة ابريشم بوده است؛ بطوري که از قرن ششم ميلادي 

به بعد، توليد ابريشم در شهرهايي چون طبرستان، خاوران، 

ري و حتي زابلستان رواج قابل توجهي پيدا کرده بود )رابينو، 

1372: 5، 49-50(. از آنجا که اين محصول مورد توجه بسيار 

مردم بود، در اکثر نقاط ايران که توت کشت ميگرديد، پرورش 

کرم ابريشم نيز رايج بوده است. با آغاز خلافت اسلامي، صنعت 

نوغانداري  مرکز  گذاشت.  ترقي  به  رو  ايران  در  نوغانداري2 

از مرو و گرگان به طبرستان و ساير  اواخر دوران ساساني  در 

دوم  و  اول  قرون  در  يافت.  گسترش  خزر  کرانه  سرزمينهاي 

اسنادي از توليد ابريشم وجود دارد که در نقاط مختلف ايران 

از جمله مرو و قهستان »جنوب خراسان فعلي« ديباي مروي و 

قهستاني بعنوان هديه و ماليات به حکام خراسان تقديم ميشده 

زمينة  در  بيشتري  اطلاعات  چهارم،  و  سوم  قرون  در  است. 

توليد ابريشم در اکثر شهرهاي فلات ايران بدست آمده است. 

اگر  هجري  هفتم  قرن  در  مغولان  کشتار  و  يورش  همچنين 

چه شبکه هاي آبياري و زمينهاي کشاورزي را ويران ساخت، 

از  از جمله گيلان که  از نقاط،  ابريشم در بسياري  ولي توليد 

اين حمله در امان مانده بود، به بقاي خود ادامه داد؛ بطوري 

که بازرگانان به گيلان مي آمدند تا ابريشم خام گله يا گيله را 

1. Hovong.t
2. تخم نوغان؛ پيله ابريشم. نوغانداري؛ پرورش کرم ابريشم:)لغت نامه دهخدا، ج 15(.

نيز در سفرنامه  اش  خريداري کرده و صادر نمايند. مارکوپولو 

از  و  مي آورده  ميان  به  کرمان سخن  يزد،  تبريز،  از شهرهاي 

صنايع ابريشم بافي و منسوجات ابريشمي در اين مناطق اظهار 

شگفتي کرده است )پولو، 1363: 41- 45(. يورشهاي تيمور با 

وجود ويرانيها و قتل  عامهاي متعدد، به اساس نوغانداري ايران 

صدمه يي وارد نکرد؛ بطوري که توليد ابريشم مازندران ايران 

اواخر قرن نهم هجري/ پانزدهم ميلادي به ميزان زيادي  در 

افزايش يافت )همان: 317(.

اقتصادي  و  سياسي  امنيت  صفويه،  دولت  تشکيل  با  اما 

کشور مورد تهديد دو قدرت ازبکان و عثماني قرار گرفت که 

سهم بارزي در رکود تجارت و بازرگاني بويژه ابريشم داشت؛ از 

جمله جنگهاي شاه اسماعيل صفوي با سلطان سليم عثماني، 

ابريشم  عدل3  سالانه 3000  که  آذربايجان  ايالت  موجب شد 

زمان  اين  تا  گردد؛  مواجه  رکود  با  محصولش  ميکرد،  توليد 

ابريشم سرزمينهاي شمالي ايران از راه تبريز به حلب و دمشق 

ميرفت و ديباي زربفت و تافته هاي کاشان و پرند يزدي در بازار 

تبريز مشتريان زيادي داشت. به همين منظور بود که سلطان 

عثماني دستور داد هنگام حرکت براي جنگ چالدران از حدود 

ارزنجان تا پيرامون شهر تبريز يک وجب زمين آباد ديده نشود 

و  هنرمندان  از  گروهي  ايراني،  سپاهيان  شکست  از  پس  و 

اين  )عزيمت  شوند  فرستاده  استانبول  به  تبريزي  صنعتگران 

گروه باعث رونق صنايع ابريشم  بافي در دولت عثماني و رکود 

بر  علاوه  چالدران  جنگ  شد(.  صفوي  ابريشم  بافي  صنايع 

مخاطرات سياسي، تهديدات اقتصادي نيز در پي داشت: اول 

اينکه باعث بسته  شدن راه هاي تجاري گرديد و تبريز موقعيت 

مراکز مهم معاملات  از  بسياري  داد.  از دست  را  تجاري خود 

آن،  بتبع  و  گرديد  محروم  آرامش  و  امنيت  از  ايران  ابريشم 

تبريز، سلطانيه،  مثل  مراکز  اين  در  که  بازرگانان  از  بسياري 

ايران  شدند  ناگزير  بودند  تجارت  سرگرم  رشت  و  لاهيجان 

تسلط  آنکه  دوم  )فلسفي، 1345: 5/1931(.  کنند  ترک  را 

دولت صفويه بر بخشي از مناطق ابريشم خيز از ميان رفت و 

بناچار براي صدور ابريشم خام به عوارض گمرگي بسيار گزافِ 

اندازة عدلها تا حد زيادي متغير بوده و به  ابريشم بود.  3. »عدل« واحد تجارت 
ابريشم  عدل  هر  قيمت  داشت.  بستگي  ميکرد،  را حمل  آن  که  قدرت حيواني 
معادل 110  عدل،  هر  بود.  هلندي  هزارگيلدر  دو  يا  تومان  پنجاه  زمان  آن  در 

کيلوگرم بود.
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با دولت  اسماعيل  داد. جنگهاي دوره شاه  تن  دولت عثماني 

عثماني، توليد ابريشم خام را متوقف نکرد، اما از روند رو به 

رشد آن جلوگيري بعمل آورد.

اول  طهماسب  شاه  دوران  به  سياسي  درگيريهاي  ادامة 

و  ايران  جنگهاي  پيامد  شد.  کشيده  هم  هـ.ق(   984-931(

عثماني، از رونق افتادن تجارت و بازرگاني شهر تبريز بود که 

شاه طهماسب مجبور شد پايتخت را از تبريز به قزوين انتقال 

طهماسب  شاه  پادشاهي  سالهاي  نخستين  در  قزوين  دهد. 

زيرا  درآمد؛  کالا  و ستد  داد  مراکز  از مهمترين  يکي  بصورت 

کاروانهاي زيادي از اطراف و اکناف ايران رو به قزوين نهادند و 

کالاهاي گوناگون بويژه منسوجات ابريشمي )حرير( در آنجا به 

فراواني و ارزاني بدست مي آمد. با مرگ شاه طهماسب و هرج 

 و مرجهاي داخلي ايران، دولت عثماني بيشتر ايالات غربي و 

ابريشم خيز از جمله شروان تبريز تا حوالي گيلان را به تصرف 

ايران تسلط يافت  ابريشم خام  خود درآورد و بر بيشتر منابع 

و صادرات ابريشم را کاهش داد. روند هرج  و  مرجهاي داخلي 

و نبردهاي طولاني با ازبکان و عثماني تا روي کار آمدن شاه  

عباس  اول )996- 1038هـ.ق( ادامه داشت. 

اهميت ابريشم در ايران زمان شاه عباس 

شاه  عباس  اول مصمم بود به ناامنيهاي داخلي ايران پايان 

دهد. ابتدا با برانداختن قدرت امراي قزلباش که گردانندگان 

مرکزي  برقراري حکومت  و  بودند  خارجي  و  داخلي  سياست 

در  را  اقتصادي کشور  و  نظامي   - تماميت سياسي  قدرتمند، 

از  پس  سالها  تا  که  کرد  ايجاد  امنيتي  چنان  و  گرفت  دست 

مرگ وي نيز ادامه داشت. وي تلاش خود را معطوف به مسائل 

مرزي نمود، زيرا امنيت ايران به مخاطره افتاده بود. شاه  عباس 

به فراست دريافته بود که ازبکان با دولت عثماني در خصوص 

آنها   .)219  :1335 )ترکمان،  دارند  منافع  اشتراک  ابريشم 

همچنين با تهاجمات گسترده به نواحي شرقي، رونق اقتصادي 

را از آن نواحي گرفته و ارتباطات تجاري ديرينه ايران با دولت 

چين را قطع کرده بودند و بعلاوه موجب کاهش توليد ابريشم 

دلايلي  از  يکي  امر  اين  بودند.  ايران شده  نواحي شرقي  خام 

بود تا شاه عباس ازبکان را در سال 1007هـ.ق در نبرد رباط 

پريان شکست دهد. با شکست ازبکان و حصول امنيتي نسبي 

براي ايالت خراسان، توليد ابريشم خام اين منطقه به 3000 

عدل رسيد )اولئاريوس، 1379: 709(. شاه عباس همچنين 

با عقب راندن عثمانيها از نواحي غربي ايران و انعقاد معاهده با 

آنها امنيت اين مناطق را تأمين کرد. اما چون در حين جنگ 

ايالتهاي ابريشم خيز ايران مانند  با دولت عثماني، بسياري از 

گيلان، يزد، کرمان سر به شورش برداشته بودند، ابتدا متوجه 

گيلان شد که سالانه بيشترين ابريشم خام را توليد ميکرد و 

مردم اين ايالت را که از دوران شاه طهماسب دست به طغيان 

و سرپيچي زده بودند، تحت انقياد در آورد و آرامش نسبي به 

آن ناحيه بخشيد و بمنظور در انحصار گرفتن ابريشمش، آن 

ايالت را جزو املاک خالصه خود قرار داد )همان: 654(.

شاه  عباس  اول دريافته بود که در امر تجارت و بازرگاني، 

تمام  نيست؛ پس  ابريشم  از  و گرانبهاتر  باارزش  هيچ کالايي 

تلاش خود را بر اين کالا متمرکز کرد تا بتواند اقتصاد ايران را 

رونق بخشد. وي معاملات ابريشم را در تمام دوران سلطنتش 

ابريشم  توليد کنندگان  وي  فرمان  به  داد.  اختصاص  خود  به 

فروش  و  ميفروختند  وي  به  را  خويش  سالانه  محصول  تمام 

و  نداشت  امکان  ديگر  مشتريان  به  کشور  سراسر  در  ابريشم 

هم  خارجيان  شامل  حتي  ابريشم  فروش  و  خريد  ممنوعيت 

ميگرديد و از اينرو شاه عباس به هيچيک از بازرگانان خارجي 

اروپاييان،  نظر  در  نميداد.  ايران  در  را  ابريشم  خريد  اجازه 

بود،  خويش  کشور  تاجر  يگانه  و  بزرگترين  ايران  پادشاه 

به شخص  بيشتر داشت  را که سود  بطوري که هر معامله يي 

خود اختصاص ميداد و ديگران را از مداخله در آن باز ميداشت 

و  توليد  تشويق  به  عباس،  شاه   )دولاواله، 1370، 2/400(. 

مبنا  اين  بر  و سياستش  پرداخت  ابريشم  تجارت  آن،  بدنبال 

بود که حتي الامکان به صادرات اين محصول بيفزايد. از اينرو 

سعي کرد در هر جاي ايران که درخت توت پرورش  مي  يافت 

مانند گيلان، مازندران، گرگان، اردبيل، شيروان، شماخي، 

توليد  ابريشم  غيره  و  يزد  و  کرمان  فارس،  خراسان،  قراباغ، 

گردد. همچنين به حمايت از توليدکنندگان ابريشم پرداخت؛ 

ابريشم  بخصوص ارمنيان، گرجيان و شيروانيان که به توليد 

آشنايي داشتند و در مناطق شمالي کشور ساکن بودند. وي 

آنها را به اجبار به منطقة جلفا اصفهان کوچانيد،  از  بسياري 

زيرا در نظر شاه عباس، براي انجام امور بازرگاني بسيار مناسب 
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ساية  در  که  نسبي  آرامش  از  بعد  ارامنه  ترتيب  بدين  بودند. 

سياستهاي شاه عباس بدست آوردند از فرصتهاي بدست آمده 

استفاده کردند و به يکي از اهرمهاي تجاري ايران عصر صفوي 

بدل شدند و تجارت و صدور ابريشم به کشورهاي خارجي را در 

انحصار خود گرفتند. شاه عباس در ادامه بمنظور رونق بخشيدن 

به بازار ابريشم، تحولي عظيم در صنعت منسوجات ابريشمي 

در  نساجي  کارگاه هاي  او،  فرمان  به  آورد.  پديد  قاليبافي  و 

شهرهاي اصفهان، کاشان، يزد، کرمان، شيراز، مشهد، تبريز، 

 شيروان، قراباغ و استرآباد ايجاد شد )سيوري، 1363: 137(.

اين کارخانه ها را شالبافخانه ميگفتند که از کارگاه هاي نساجي 

ابريشمي و  متعددي تشکيل ميشد. در اين مکان پارچه هاي 

همچنين زري بافته ميشد و در حدود 2500 نفر کارگر مشغول 

کار بودند. با توسعه اين صنعت شاه عباس بمنظور نظارت هر 

عنوان  با  خود  طرف  از  نماينده يي  آنان،  کار  بر  دقيقتر  چه 

بر سرپرستي کارگاه هاي  آنان گمارد که علاوه  بر  ملک التجار 

عمومي موظف بود نقشها را انتخاب و بر آماده ساختن مواد خام 

و نگهداري کالاهاي ساخته شده نظارت کند )کمپفر، 1363: 

بودند  پارچه بافي  مهم  مراکز  از  کاشان  و  يزد   .)106-105

)تالبوت رايس، 1375: 226(. در اين زمان چون ابريشم تنها 

و رکود  اقتصاديش  ارزش  بدليل  اروپايي  بود که دول  کالايي 

بازار ادويه، براي آن پول پرداخت ميکردند، تجارت آن موجب 

سرازير شدن پول و جواهرات به ايران شد. به همين سبب اين 

از  مهمتر  شود.  تبديل  دولت  مالي  پشتوانه  به  توانست  کالا 

فروش ابريشم، ضرب سکه بود که بدون فروش ابريشم، ضرب 

مسکوکات رايج امکان نداشت؛ زيرا ايران صاحب معادن طلا 

و نقره نبود و اين موازنه بايستي با فروش ابريشم و بخشي از 

 پول و احجار کريمه تأمين ميشد )کمبريج، 1380: 6/233(.

توسعه روابط سياسي و تجاري با اروپاييان

از آنجا که ابريشم نزد حکومت صفوي، اهميت تجاري و 

صادراتي داشت و بعنوان يکي از عوامل ورود اروپاييان به ايران 

از  ميشد،  محسوب  آنها  ميان  سياسي  و  تجاري  رقابتهاي  و 

اينرو شاه عباس با توليد و توسعه صنايع وابسته به آن، موجب 

و  توسعه  طبيعتاً  و  اروپايي  کشورهاي  به  صادرات  گسترش 

ترقي اقتصاد ايران عصر صفوي شد. تا زمان شاه عباس  اول، 

روابط تجاري ايران بر پايه ابريشم توسعه چنداني نداشت که 

داخلي  اوضاع  نخست،  باشد:  دليل  چند  به  ميتواند  امر  اين 

کشور چنانکه که بسبب جنگها و ناآراميها و عدم تثبيت اين 

سلسله، فاقد نظم و امنيت براي پرداختن به تجارت بود. دوم، 

اروپايي  بزرگ  دولتهاي  بين  تجاري  سياسي  رقابتهاي  وجود 

خليج فارس  در  ايران  براي  تجاري  پايگاه  نداشتن  سوم،  و 

ايران  شاه  عباس  اول،  آمدن  کار  روي  با  که  آنجا  از  اما  بود. 

خواهان صادرات قابل توجهي ابريشم به اروپا شد و تجارت آن 

نيز در انحصار شاه قرار گرفت، خريداران علاقمند مجبور به 

با شاه بودند و اين امر، از يک  کسب اجازه تجارت و قرارداد 

طرف منجر به ايجاد روابط با کمپانيهاي تجاري و کشورهاي 

مختلف ميشد و از طرف ديگر، شاهزادگان و شاهان اروپايي 

موقعيت را بسيار مناسب و خوب مي  يافتند که ضمن قرارداد 

ديگر  به کشورهاي  را  ايراني  پرارزش  کالاهاي  بتوانند  شاه  با 

صادر کنند و چون دولت صفويه براي رسيدن به بازار فروش 

دولت  خصمانه  اقدامات  به  ميبايست  بناچار  خود  کالاهاي 

عثماني از قبيل اختلافات سياسي، وضع تعرفه گمرگي گزاف 

بر کالاهاي ايراني و برخورد بد ترکان عثماني با تجار ايراني تن 

دهد، از اينرو شاه  عباس  اول را به فکر انداخت تا با برقراري 

نمايندگان  جذب  و  اروپايي  دول  با  گسترده  سياسي  روابط 

چون  گرانبهايي  کالاهاي  از  استفاده  با  اروپايي  کمپانيهاي 

ابريشم،  ابريشم به اهدافش برسد. توجه دولتهاي اروپايي به 

شاه  عباس را در پي ريزي سياستهايش مصمم  ساخت. عامل 

تأمين  موضوع  نمود  ترغيب  امر  اين  به  را  وي  که  ديگري 

به  بود.  عثماني  با دولت  تدارکات جنگ  براي  مادي  نيازهاي 

همين جهت در فکر تغيير مسير فروش ابريشم از طريق جاده 

بود  آن  بنادر  و  و جزاير  به خليج فارس  غرب  به   زميني شرق 

ايران را به  ابريشم  تا بدون زحمت و ممانعت دولت عثماني، 

فروش برساند. اما مهمترين مانع پيشرفت اهداف شاه عباس، 

حضور پرتغاليها در خليج فارس بود. پرتغاليها که طلايه داران 

حرکت به سمت شرق بودند تا بتوانند راهي را براي دور زدن 

دولت عثماني بواسطة تسلطش بر درياي سرخ و باب المندب 

پيدا کنند، سرانجام در سال 904 هـ.ق قبل از تشکيل دولت 

واسکودوگوما،  صفويان،  قدرت گيري  هنگام  در  و  صفوي 

اميرالبحر پرتغالي، با عبور از دماغه اميدنيک و دور زدن آفريقا 

وارد اقيانوس هند شد و راه ايجاد مستعمرات در هندوستان و 

ساير نواحي آسيا را براي کشور پرتغال هموار نمود. بدنبال آن، 
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واقع  در  با عثماني متحول شد.  مبارزه  در  مشترک دو طرف 

بر ضد عثماني  اروپا  با  اتحاد  شاه عباس دو هدف داشت: 1( 

ايران. هدف  ابريشم  فروش  براي  تجاري  معاهدات  عقد   )2 و 

باب مناسبات تجاري در خليج فارس  تجاري شاه عباس فتح 

محسوب  صغير  آسياي  از  اروپا  و  ايران  اصلي  راه  چون  بود، 

ميشد و تجار ايراني ميبايست در زمان صلح، عوارض سنگيني 

راه  اين  هم  جنگ  زمان  در  و  ميپرداختند  عثماني  عمال  به 

شاه  اهداف  پيشرفت  مانع  پرتغاليها  طرفي  از  ميشد.  بسته 

عباس در جنوب بودند و اجازه تجارت آزادانه را به تجار ايراني 

نميدادند و تجارت در انحصارشان بود. شاه عباس تا زماني که 

با ترکان عثماني در جنگ بود، به اميد همدستي دولت پرتغال 

بر ضد ترکان و استفاده از قواي دريايي آنها از اجحافات ايشان 

بر رعاياي ايراني و انحصاراتي که در تجارت جنوب براي خود 

داشتند، با آنان مدارا ميکرد ولي منتظر فرصت بود تا دستشان 

با  که  داد  دست  زماني  فرصت  اين  و  کند  کوتاه  جنوب  از  را 

نشان  تجاري  علايق  جنوب  در  انگليس  و  کرد  صلح  عثماني 

داد. به همين خاطر در صدد بود با نمايندة شرکت هند شرقي 

انگليس قراردادي بسته شود که تمام ابريشم ايران از جنوب و 

منحصراً از طريق اين شرکت به فروش برسد و از راه عثماني 

چيزي به اروپا ارسال نگردد. در سال 1600.م حادثه يي روابط 

ايران و پرتغال را پر تنش ساخت و آن استمداد حاکم بحرين از 

الله وردي  خان، حاکم فارس، بود که از امير هرمز، فيروزشاه، 

خويشاوندان  از  يکي  الله  وردي خان  بود.  کرده  استقلال  اعلام 

امير بحرين بنام خواجه  معين الدين را به همراه لشکري راهي 

به  اخبار  اين  نمايد. چون  فتح  را  آنجا  توانست  و  بحرين کرد 

هرمز رسيد، فيروزشاه والي هرمز و کاپيتان اروپايي هر کدام 

جمعي از لشکر خود را براي استراد بحرين مأمور ساختند که 

پيوست.  بوقوع  دريا  و  خشکي  در  آنان  ميان  جنگ  در نهايت 

برغم اينکه در جنگ، خواجه معين و ميريوسف هر دو زخمي 

شدند و از آسيب زخم فوت کردند، اما لشکر فارس پيروز شد 

)ترکمان، 1335 : 615 -1/616(.

مقارن اين حادثه هيئتي سياسي به سرپرستي آنتونيودوگوا1 

داشت: مأموريت  که  آمد  ايران  به  پرتغال  دولت  طرف   از 

1. Antonio Deougvea

دست اعراب تاجر از اقيانوس هند و درياي عمان و خليج فارس 

قرار  پرتغالي  تجّار  اختيار  در  مناطق  اين  تجارت  و  کوتاه شد 

عدن،  تصرف  از  قبل  پرتغالي،  دريا سالار  آلبوکرک،  گرفت. 

از  قبل  تا  هرمز  کرد.  تصرف  خليج فارس  مدخل  در  را  هرمز 

701هـ.ق جرون نام داشت و هرمز اصلي در سواحل، نزديک 

ميناب کنوني بود. در اين سال امير عرب هرمز، مير بهاءالدين 

اياز، به علل نامعلومي به جزيره جرون با تمامي اهالي به هرمز 

منتقل شدند و اين جزيره را به يادگار وطن هرمز ناميدند. ابن 

بطوطه و ديگر سياحان قبل از صفويه از رونق تجارت اين شهر 

ميگويند. جزيره هرمز در آن زمان به زيبايي و ثروت معروف 

بود و اين مثل رايج بود که اگر دنيا حلقة انگشتري است، هرمز 

نگين آن است. تا اينکه آلبوکرک در سال 913هـ.ق/1907.م 

به جزيره حمله کرد و برغم کارداني خواجه عطا که از طرف 

امير دوازده ساله هرمز سيف الدين نيابت داشت آن را متصرف 

امير هرمز  و  را بدست گرفت  شد و سر رشته تجارت منطقه 

را وادار به پرداخت خراج به پادشاه پرتغال نمود. بعد از آن، 

پرتغاليها براي تثبيت موقعيت خود در خليج فارس، توانستند 

با ايجاد قلعه هاي نظامي مستحکم در هرمز سلطة خود را تا 

با در اختيار گرفتن ثروت  آنها  ادامه دهند.  از يک قرن  بيش 

منطقه، نه تنها اجناس خود را به قيمت گزاف به تجار ايراني 

مرواريد،  ابريشم،  قبيل  از  ايراني  اجناس  بلکه  ميفروختند، 

مخمل و پارچه هاي قيمتي را که بازارهاي خوبي در اروپا داشت 

به قيمت پايين ميخريدند و در اروپا به چند برابر ميفروختند 

)نوايي، 1377: 14(؛ بطوري که تنها درآمد و حق خروج ابريشم 

 :1382 زنجاني،  محمد  )آقا  بود  ليره  ميليون  بيست  قالي  و 

بازرگاني  انحصاري شدن  در مدت کوتاهي موجبات  و   )157

 و کشتيراني و حتي نظامي شدن آن جزيره را فراهم آوردند.

متضمن  که  آلبوکرک  با  قراردادي  طي  اسماعيل  شاه 

کمک دريايي در سرکوب شورش بلوچستان و مکران و اتحاد 

باشد.  پرتغال  خراجگذار  هرمز  کرد  قبول  بود،  عثماني  عليه 

در زمان شاه تهماسب بخاطر اشتغال وي به عثماني و ازبکان 

توجهي به جنوب نشد و از طرفي، ايران نيروي دريايي نداشت 

با ايران منافع مشترک  و نيروهاي دريايي مخالف پرتغال که 

با  اما  بودند.  نشده  ظاهر  خليج فارس  در  هنوز  باشند،  داشته 

علاقة  بخاطر  اروپا  و  ايران  روابط  عباس  شاه  آمدن  کار  روي 
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1( تجارت پرتغاليها را که در نتيجه تصرف بحرين تضعيف شده 

بود، مجدداً مستحکم نمايد. 2( دربارة آيين مسيحيت در ايران از 

شاه  عباس اختياراتي بگيرد. 3( مانع بسته  شدن قرارداد سياسي- 

با انگليس شود )هوشنگ مهدوي، 1364: 38(  تجاري ايران 

بدليل آنکه همزمان بود با ورود هيئتي انگليسي به ايران، براي 

فروش منسوجاتشان. فيليپ سوم درصدد بود تا هر طور شده 

ديگر، شاه  عباس  از طرف  دارد.  باز  کار  اين  از  را  ايران  دولت 

نيز بمنظور سرگرم کردن دولت اسپانيا به يک مانور فريب کارانه 

دست زد و سعي نمود تا دولت اسپانيا را از اهداف سياسي - نظامي 

خود در خليج فارس در ناآگاهي نگه دارد. پس بدين منظور در 

سفر اول آنتوني  شرلي به دربار اسپانيا، به وي مأموريت داد به 

فيليپ  سوم وعده دهد و او را مطمئن سازد که مايل است تجارت 

ابريشم از طريق هرمز را منحصراً به اسپانيا واگذارد و در عين حال 

از پادشاه اسپانيا درخواست نمود براي انعقاد چنين قراردادي 

.)3  -2  :1363 )فيگوئرا،  دارد  اعزام  ايران  دربار  به   سفيري 

در پي دست يافتن به اين هدف، شاه عباس، دنگيزبيک روملو 

و خواجه فتحي را با پنجاه بار ابريشم همراه با آنتونيو دوگوا به 

ناکاميهاي دنگيزبيک روملو که ميبايست  اما  اسپانيا فرستاد، 

ابريشم شاهي را در آنجا به فروش ميرساند و درآمد حاصله از آن 

را به خرانه شاه برميگرداند، به اغواي آنتونيو دوگوا، به پادشاه 

اسپانيا بخشيده شد و همين مسئله موجب مرگ دنگيزبيک در 

بازگشت به ايران گشت. برغم ناکاميهاي دنگيز روملو در اسپانيا، 

لحاظ  از  يکي  داشت:  مهم  پيامد  دو  ايران  براي  سفارت  اين 

اقتصادي به شاه ايران اين نويد را داد که تجار ايراني ميتوانند 

ابريشم شاهي را در کمال امنيت از طريق خليج فارس به اسپانيا 

عثماني  دولت  سنگين  عوارض  و  بدرفتاريها  از  و  کنند  صادر 

از لحاظ سياسي دولت صفوي به  خود را رهايي بخشند. دوم 

عهدشکني دول اروپايي بويژه پادشاه اسپانيا، در خصوص نبرد 

اعزام  با  عباس  شاه   چند  هر  يافت.  آگاهي  عثماني،  دولت  با 

اروپايي عليه دول  با دول  اتحاد  اروپا درصدد  به  آنتوني  شرلي 

عثماني برآمد و درنتيجه اقدامات اين گروه در اروپا کشورهاي 

چندان  شرلي  سفارت  ولي  گرديدند،  ابريشم  متوجه  اروپايي 

موفقيت آميز نبود، زيرا بدليل ناهمگوني فرهنگي بين هيئتي 

ايراني و انگليسي از همان بدو ورود به روسيه، اختلاف اعضاء 

بدليل تقدم و تأخير آنتوني شرلي و حسين  علي  بيگ بيات به اوج 

خود رسيد و موجب جدايي آن دو از يکديگر شد. بعد از ناکامي 

سفارت آنتوني شرلي، شاه عباس، برادرش، رابرت شرلي را عازم 

انگلستان  دولت  رعاياي  از  که چون  ترسيد  شرلي  نمود.  اروپا 

نپذيرد  تشريفات يک سفير خارجي  با  را  او  اول  است، جيمز 

و نزد شاه  عباس مقصر و مسئول جلوه داده شود، از اينرو ابتدا 

انگليسي در  از طريق سفير  را  خلاصة پيشنهادات شاه  عباس 

اسپانيا براي پادشاه انگلستان فرستاد که در آن شاه  عباس به 

تجار انگليسي اجازه ميداد: 1( در دو بندر از بنادر ايران مراکز 

تجاري تأسيس کنند. 2( دولت انگلستان در هر دو بندر اجازه 

باشد. 3( عمال کمپاني هند  نمايندة سياسي داشته  مي  يافت 

به  کامل  آزادي  با  بندر  دو  هر  در  تجاري خود  امور  در  شرقي 

دادوستد بپردازد )سيبلاشوستر، 1364: 90(. 

منظور شرلي از رفتن به انگلستان آن بود که با جميز اول 

قرارداد تجاري ببندد و راه تازه يي براي صدور ابريشم و ساير 

نباشند  مجبور  ايراني  تجار  تا  کند  باز  اروپا  به  ايران  کالاهاي 

کالاهاي تجاري خود را از طريق عثماني به اروپا صادرکنند. 

رابرت شرلي به همراه همسرش در انگلستان به ديدار جيمز 

که  شرقي  هند  و  لوانت1  کمپاني  تجار  ولي  يافت،  بار   اول 

پيشنهادات مزبور را مورد بررسي قرار داده بودند با اين دلايل 

با سفير ايران به مخالفت پرداختند:

دماغه  و  دريايي  راه  به  ترکيه  از  تجارت  مسير  تغيير   .1

اميدنيک سودي براي کمپانيها در بر نخواهد داشت. 

ناچيز خواهد  انگليس  و  ايران  اينکار، منافع تجاري  با   .2

بود )رايت، 1364: 23(.

3. قبول اين پيشنهادات، رشته روابط تجاري انگليس را با 

عثماني کم ميکند. 

ايران  به  نتيجه يي  اخذ  بدون  نيز  رابرت  شرلي  ناچار 

نيز در مورد سفارت شرلي  پرتغاليها  از طرف ديگر  بازگشت. 

بودند؛  نگران  هرمز  طريق  از  ابريشم  زيادي  حجم  صدور  و 

چنانکه در نظر آنها اين امر باعث کمرنگ  شدن تجارت ابريشم 

شاه  اما   )288 زنجاني،1382:  )آقامحمد  ميشد  چين  با 

  عباس بدليل اعتمادي که به وي داشت، دوباره او را در سال

با  شرلي  بالأخره  کرد.  اروپا  عازم  هـ.ق/1624.م   1033

1. Levant Company
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دوستانه يي  و  سياسي  معاهده يي  توانست  متعدد  مذاکرات 

مبتني با اين شرايط با جيمز اول منعقد کند:

1. دولت انگليس متعهد شود تمام کشتيهاي جنگي خود 

را در خليج فارس براي لشکرکشي ايرانيان عليه عمال پرتغال 

در جزاير هرمز و قشم در اختيار آنها قرار دهد.

2. از نظر تجاري دولت انگلستان اجازه دهد که تجار ايراني 

کراية  پرداخت  با  و  انگليسي  کشتيهاي  با  را  خود  کالاهاي 

مناسب به انگلستان حمل نمايند.

3. در بنادر انگلستان از ايرانيان بيش از حد معمول تعرفة 

گمرگي گرفته نشود و در تجارت طلا و نقره به انگلستان تجار 

ايراني آزاد باشند. 

با انعقاد اين معاهده صدور کالاهاي ايراني بخصوص ابريشم 

از خليج فارس به اروپا حل ميشد و تجار ايراني اجازه مي يافتند 

به  و  اروپا حمل  به  انگليسي  با کشتيهاي  را  اجناس خود  که 

فروش برسانند و از طرفي با اين معاهده، متحدين محافظت از 

تجارتخانه هاي انگليسي و بنادر ايران در برابر تهاجم پرتغاليها 

اقدامات  تمام  جيمز  اول  مرگ  با  اما  ميگرفتند.  عهده  به  را 

شرلي بي نتيجه ماند و چارلز  اول امضاي معاهدات را به تعويق 

انداخت. در اين ميان حادثه يي ديگر رخ داد که تمام تلاشهاي 

شرلي را بر باد داد. هنگامي که شرلي مشغول بستن معاهده 

نام  به  عباس  شاه   جانب  از  ديگر  سفيري  بود،  جديد  شاه  با 

نقد علي  بيک به انگلستان رسيد. اين سفير را شاه  عباس به 

نقد  بود.  فرستاده  انگليس  شرقي  هند  شرکت  عمال  ترغيب 

او  اعتبارنامه هاي  و  کرد  تکذيب  را  علي  بيک، سفارت شرلي 

سفارت شرلي  در  هم  دربار  که  کرد  کاري  و  را جعلي شمرد 

ترديد کرده و مذاکرات با او را قطع نمايد. شاه انگلستان براي 

رجال  از  يکي  همراه  به  را  سفير  دو  هر  قضيه،  شدن  روشن 

انگليسي به نام سر داد مور کاتن1 به ايران اعزام نمود تا معلوم 

و  است  کشور  آن  سفير  ايران،  فرستادگان  از  کداميک  شود 

نمايد.  منعقد  تجاري  معاهدة  انگلستان  دولت  با  دارد  اجازه 

شرقي  سواحل  در  شاه  مؤاخذه  ترس  از  نيز  بيک  علي  نقد 

بار  عباس  شاه   به حضور  مزبور  هيئت  کرد.  آفريقا خودکشي 

يافت و خواهان بسته  شدن يک معاهدة تجاري بين انگلستان 

1. Sir Dadmore Cottone

قصد  چون  داشت  اظهار  آنها  به  هم  شاه  عباس  شد.  ايران  و 

نداريم ابريشم ايران را از طريق عثماني صادر کنيم، بنابرين 

حاضريم در ژانويه هر سال صد عدل ابريشم در بندر گمبرون 

به دولت انگلستان تحويل دهيم و در برابر آن پارچه انگليسي 

مأموريت  اين  از  )فلسفي، 1345: 5/1494(.  کنيم  دريافت 

نيز نتيجه يي حاصل نشد، چون سفير انگليس درست يک ماه 

بعد، دار فاني را وداع گفت.

سال1600.م  در  اروپا،  به  شرلي  رابرت   سفر  با  همزمان 

تجار انگليسي کمپاني هند شرقي را در سورات تأسيس کرده 

بودند. کمپاني مذکور براي دست يافتن به اهداف تجاري خود 

بعد  وي  کرد.  ايران  عازم  کوناک2  ادوراد  نام  به  را  نماينده يي 

اجازه  با  پيشنهاد کرد که  به حضور شاه  عباس،  يافتن  بار  از 

ايران  ابريشم  محصول  همه  مايلند  انگليسي  بازرگانان  شاه، 

همان  در  و  کرده  خريداري  خليج فارس  جزاير  و  بنادر  در  را 

منطقه بر کشتي بار نمايند. اين پيشنهاد شاه عباس را به وجد 

آورد، زيرا دربار مشتاق بود در مورد صدور ابريشم، خود را از 

چنگ ترکها برهاند و از طرف ديگر اگر فرصتي پيش مي آمد به 

کمک انگليسيها با پرتغاليها مقابله نموده و ابريشم را به قيمت 

بهتري به فروش برساند. نمايندگان پرتغال براي حفظ منافع 

خود به اين سفير اعتراض نمودند. شاه  اسپانيا، فيليپ، براي 

تحقق اهداف خود يک نجيب زادة اسپانيايي به نام دن گارسيا 

دوسيلوا  فيگوئرا3 را عازم ايران کرد. وي به حضور شاه  عباس 

بار يافت و خواستار اين شد که بندر گمبرون و بحرين را به 

دولت اسپانيا بازگرداند تا دولت اسپانيا متقابلًا کشتي جنگي به 

درياي سرخ بفرستد و راه تجارت عثماني را ببندد. شاه  عباس 

که تازه از جنگ با ترکان عثماني فراغت يافته بود، بصراحت به 

دن گارسيا پاسخ داد که بندر گمبرون و بحرين متعلق به ايران 

است و به هيچ وجه پس داده نخواهد شد و همچنين چون با 

جنگي  کشتيهاي  به  نيازي  ديگر  کرده،  صلح  عثماني  دولت 

شهرهاي  به  فروش  براي  نيز  خود  را  ابريشم  و  ندارد  پرتغال 

-168  :1363 )فيگوئرا،  فرستاد  خواهد  قسطنطنيه  و  حلب 

366(. نتيجه اينکه شاه عباس ديگر ضرورتي نميديد با آنها 

کنار بيايد و صلح با عثماني و برقراري روابط سياسي - تجاري با 

2. Edward Conock
3. Dongarci Desylva Fiquaroa
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ديگر دولتهاي اروپايي وي را به هدف اصليش در خليج فارس، 

که بيرون کردن پرتغاليها بود، نزديک کرده بود. 

نافرجام  تلاشهاي  اسپانيا،  دولت  اقدامات،  اين  از  بعد 

ديگري براي فيصله دادن به کدورتهاي مابين دو دولت بعمل 

آورد؛ از جملة آنها نامه يي بود که به دربار ايران نوشت و در آن 

علاوه بر دشمني با دولت عثماني، در خصوص ابريشم متذکر 

ابريشم خود را  شد چنانچه تجار مسلمان يا مسيحي نتوانند 

بندر گوا مرکز  به  را  آن  ميتوانند  برسانند  به فروش  در هرمز 

هند پرتغال بفرستند و حتي اگر مايل باشند بدون اداي حقوق 

گمرگي و عوارض ديگر برخلاف رسوم سابق، مستقيماً آن را 

به پرتغال حمل نمايند. اما شاه عباس اهميتي به خواسته هاي 

پرتغاليها نداد و در عوض به انگليسيها وعده داد بندر جاسک يا 

هر بندر ديگري که شرکت هند شرقي براي انجام امور تجارتي 

خود لازم بداند، داده شود )سيبلا شوستر، 1364: 103(.

نگران  خليج فارس  در  جديد  رقيب  ظهور  از  پرتغاليها 

بودند، زيرا ابريشم جاي ساير کالاهاي ارزشمندي چون ادويه 

را در بازارهاي اروپا به خود اختصاص داده بود و دول اروپايي 

تلاش ميکردند تا به هر طريق ممکن انحصار تجارت آن را به 

خود اختصاص دهند؛ تا جايي که اسپانيايي ها، نمايندة شرکت 

انگليسي را براي تحويل گرفتن کالا که عازم اصفهان بود به 

قتل رسانند. پس از مرگ کانوک، کمپاني هند شرقي سفيري 

نمود.  اعزام  ايران  را به  مونوکس1  نام  به  تجاري  امور  به  آگاه 

آمدن مونوکس به دربار ايران، شاه  عباس را مصممتر کرد تا 

ابريشم را از طريق خليج فارس به اروپا صادر نمايد مشروط بر 

اينکه انگليسيها 600 عدل ابريشم از ايران بخرند و در مقابل 

آن، وجه نقد يا جنس بدهند و تا تمام قيمت ابريشم خريداري 

شده را نپرداختند حق صدور آن را نداشته باشند. به مونوکس 

اجازه داد به گيلان برود و هر قدر ابريشم لازم دارد خريداري 

نمايد و در ضمن، به مراکز اداره کمپاني هند شرقي در سورات 

اطلاع داد که ناوهاي انگليسي ميتوانند بدون هيچ مانعي وارد 

جاسک شوند )همان: 48- 49(. 

1. Monocs

ابريشم  حامل  انگليسي  کشتي  نخستين  بارگيري  از  بعد 

و  زنجاني، 1382: 307(  محمد  )آقا  گمبرون  بندر  در  ايران 

دولتمردان  اروپا،  در  آن  فروش  از  صددرصدي  سودي  بردن 

ايران وضعيت را مساعد ديدند و کاملًا بر اين امر آگاهي يافتند 

که زمان مقرر براي اخراج پرتغاليها فرا رسيده است. پرتغاليها 

که از اين وضعيت ناخرسند بودند تلاش نمودند از هر طريق 

انگليس  هند  شرقي  کمپاني  تجاري  روابط  جلوي  ممکن 

کشتيهاي جنگي خود  با  همين جهت  به  بگيرند.  ايران  با  را 

شدند،  خليج فارس  آبهاي  وارد  انگليسيها  کردن  بيرون  براي 

هندوستان  به  خود  کشتيهاي  با  شدند  موفق  انگليسيها  اما 

ببرند  سود  پوند  آن170000  ابريشم  فروش  با  و  کنند   فرار 

)سيبلا شوستر، 104:1364(. 

شکست پرتغاليها و بيرون راندن آنها از جزيره هرمز

از جمله کارهايي که شکست و انحطاط پرتغاليها را تسريع 

به  انگليسي،  کشتيهاي  به  پرتغالي  کشتيهاي  حملات  کرد، 

ايران را حمل ميکنند بود؛ زيرا حمل هر  ابريشم  اينکه  بهانه 

گونه کالايي در خليج فارس در انحصار پرتغاليها بود. رفتار سوء 

 پرتغاليها نسبت به تجار انگليسي موجبات شکلگيري جنگ در 

 بندر جاسک را فراهم آورد )آقا محمد زنجاني، 1382: 337(.

به همين سبب، زماني که انگليسيها به رسم همه ساله براي 

در  جنگي  کشتي  دو  آمدند،  جاسک  به  ايران  ابريشم  حمل 

حمايت چهار  کشتي باري نيز به حرکت درآمد. کشتيها چند 

خود  از  هرمز  دريايي  نيروي  و  نمودند  توقف  جاسک  در  روز 

واکنشي نشان نداد. از آنسو  شاه عباس نيز نه تنها به پرتغاليها 

ابريشمي تحويل نداد بلکه درخواست آنان را مبني بر همکاري 

با صاحب منصبان ايراني رد کرد. شاه  عباس که با عثماني صلح 

کرده بود و بسبب اجحافات پرتغاليها مصمم شده بود با کمک 

کشتيهاي انگليسي هرمز را بازستاند و راه تجارت خليج فارس را 

براي تمام ملل آزاد کند، به خان شيراز، امام قلي خان، دستور 

داد تا سپاه کافي در جنوب جمع کند و در انتظار فرمان باشد. 

قبل از هرمز، سواحل عمان که از مراکز تجاري پرتغاليها بود، 

تأمين  آنجا  از  هرمز  آب  که  قشم  و سپس جزيره  تصرف شد 

ميشد. قبل از آن بخاطر مذاکرات شرلي، پادشاه اسپانيا پنج 

کشتي بزرگ جنگي به خليج فارس فرستاده بود و به روي فري 

يرا آندرادا دستور داد اگر شاه با معاهده سياسي و تجاري موافقت 
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اگر مخالفت  و  نبرد کند  با عثماني  برود  احمر  به درياي  کرد 

کرد، گمبرون، بحرين و قشم را به زور تصرف کند. قبل از آغاز 

جنگ، سرانجام در يک نبرد دريايي در کنار جاسک پرتغاليها 

از انگليسيها شکست خوردند. ولي روي فري يرا براي مرعوب 

ساختن ايران به قتل و غارت در سواحل جنوب و کشتار مردم 

بيگناه دهکده هاي ساحلي پرداخت. امام قلي خان، اميرالامراي 

فارس، با ادوارد مانوکس اتحاديه يي در پنج ماده عليه پرتغاليها 

به امضا رساند و آماده جنگ شد: 1( غنايم جنگي به تساوي 

تقسيم شود. 2( از مال التجاره هاي انگليسي آنچه براي شاه و 

سردار فارس فرستاده ميشود، عوارض گرفته نشود. 3( پس از 

تصرف هرمز در مورد نحوه استفاده انگليسيها از آن از شاه کسب 

و  انگليسيها  به  اسراي مسيحي  از جنگ،  اجازه شود.4( پس 

 مسلمان به ايران تسليم شوند، بجز روي فري يرا و حاکم هرمز. 

5( نصف مخارج کشتيهاي انگليسي و تمام خسارت جنگ به 

عهده ايران است. 

براي  را  خود  کشتيهاي  آنکه  از  قبل  انگليسيها  همچنين 

بارگيري در هرمز در اختيار ايرانيها بگذارند خواستار نيمي از 

براي هر کشتي بصورت  ماهيانه  تومان  يا ششصد  و  هزينه ها 

شد.  تصرف  پرتغاليها  قلعه  و  هرمز  نهايت  در  شدند.  ابريشم 

پرچم پرتغاليها که بيش از يکصد و شانزده سال بر فراز قلعه 

بلافاصله  و  آمد  پايين  هميشه  براي  بود،  اهتزاز  در  جزيره 

آغاز  انگليسي  آنان توسط کشتيهاي  نيروهاي  عمليات تخلية 

شد. همچنين با فتح هرمز و تبعيد محمد شاه، آخرين فرد از 

خاندان هرمز، سلسله پادشاهي اين جزيره و تاريخ ملوک آن 

اثري  آنان  از  و  پايان رسيد  به  از هفتصد سال حاکميت  پس 

بر جا نماند. بعد از خارج کردن هرمز از تصرف پرتغاليها، به 

امر شاه  عباس، شهر به کلي ويران شد و کوچه ها و خانه هاي 

کلية  و  گرديد  تخريب  منفجره  مواد  از  استفاده  با  مسکوني 

تأسيسات اقتصادي ويران شدند و از اين شهر بزرگ که زماني 

امر شاه، تنها قلعه  به  بالغ بر چهل هزار نفر داشت  جمعيتي 

ماند)فيگوئروا،  برجاي  مستقر  نظامي  نفر  سيصد  با  نظامي 

1363: 59(. تجار، کسبه و اهالي آن ناگزير به مسقط و بنادر 

ساکن  خارجي  تجار  از  نيز  بخشي  و  نمودند  مهاجرت  هند 

آنکه هرمز  با وجود  به گمبرون نقل مکان نمودند.  در جزيره 

جايگاه مهم تجاري در ميان ملتهاي مختلف داشت و امکان 

بازسازي مجدد شهر و تأسيسات آن وجود داشت، شاه عباس 

در  شايد  و  سازد  مسکون  دوباره  را  هرمز  نشد  حاضر  هرگز 

خليج فارس  در  پرتغال  دريايي  نيروي  حضور  تصور  وي  نظر 

که موجب اخلال در امنيت و تجارت هرمز بود، دور از ذهن 

را  خشکي  در  قوي  موضعي  ضرورت  احساس  وي  پس  نبود. 

ميطلبيد، چون نگهداشتن هرمز بعنوان پايگاه تجاري ايران در 

ميان آبهاي خليج فارس، بجهت نداشتن نيروي دريايي براي 

شاه  عباس امکانپذير نبود. در عوض، نقش تجاري و اقتصادي 

هرمز به گمبرون واقع در ساحل واگذار گرديد.

بندرعباسي 

گمبرون،  پرتغاليها،  بر  عباس  شاه  پيروزي  بمناسبت 

»بندرعباسي« نام گرفت و براي اولين بار در سال 1034 هـ. ق/ 

1624.م از آن بعنوان »بندرعباسيه« )قديميترين عنواني است 

که پس از تصرف بندر گمبرون توسط نيروهاي ايراني به اين 

بندر داده شد( نام برده شد )قدري، 1370: 230(. گفته شده 

علت  به  پرتغاليها  توسط  اشغال  هنگام  گمبرون  بندر  است 

وجود نوعي خرچنگ دريايي کوچک، »گمبرون« »گامبري«، 

يو  کوماران  پرتغالي  کلمة  از  نام  اين  ناميده شد.  »کامرانگ«1 

ديگر  همچنين  و  است  نشده  مشتق  است  ميگو  بمعني  که 

بلکه  است،  غلط  نيز  گمرگ  ترکي  لغت  از  آن  تسميه  وجه 

از  تسميه يي  وجه  آن  نظير  نامهاي  و  »گمبرون«  يا  »گمبرو« 

جرون است )توکلي مقدم، 1375 :192(. محل گمبرون در 

ده مايلي شمال غربي جزيره هرمز بود که گويا در اين محل، 

قرنها قبلتر، بندري به نام »سورو« يا »شهرو« در مسير بازرگاني 

لنگرگاه  گمبرون،  اما  داشت.  وجود  شيراز  و  کرمان  به  هرمز 

هرمز ساحلي و جزيره هرمز در زمان پادشاهي ملوک هرمز بود 

که تا شهر لار در ايالت فارس چهار تا پنج روز فاصله داشت. 

وقتي که پرتغاليها جزيره هرمز را متصرف شدند، ناحية باريک 

آبادي  از  و  کردند  اشغال  نيز  را  ايران  خاک  در  واقع  ساحلي 

گمبرون )قدري، 1370: 226( در اين محل براي حمل کالا 

به هرمز و بالعکس استفاده نمودند. چون هرمز داراي اهميت 

نگرفت.  قرار  توجه  مورد  چندان  آبادي  اين  بود،  بيشتري 

پرتغاليها در آن دژي با هفت - هشت سرباز بنا کردند که جز 

 “Gamron”, “Gombru”, “Gombron”, “Camrang” بصورت  بندر  اين  نام   .1
ثبت شده است.
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ديوار آجري ساده يي چيزي نداشت و بسيار ضعيف و بي دفاع 

و بدون خندق و خاکريز بود، ولي اهميت بسيار داشت؛ زيرا 

علاوه بر پناهگاه قوافل يا کاروانهايي که از ايران به هرمز رفت 

و  آذوقه  گونه  هر  و حمل  و  نقل  عبور  ميکردند، محل  آمد  و 

بخصوص آب آشاميدني که مطلقاً در هرمز وجود نداشت بود؛ 

بطوري که اهالي اين جزيره بايد در سراسر سال براي بدست 

اين  همچنين  ميرفتند.  قشم  جزيره  و  خشکي  به  آن  آوردن 

آبادي جمعيتي در حدود دويست نفر اعم از مسيحي، مسلمان 

کنار  در  از خشت  شده  بنا  خانه هايي  در  که  داشت  هندي  و 

پرتغاليها زندگي ميکردند )فيگوئروا، 1363: 13(. مهمترين 

و  گرم  بسيار  هواي  و  آشاميدني  آب  نبود  گمبرون،  ويژگي 

طاقت فرساي آن در بيش از نيمي از سال بود؛ چنانکه هوايي 

آن  ديگر  اشکال  داشت. همچنين  تابستان(  در  )بويژه  ناسالم 

از دهکده  آبي که  به استثناء  البته  بود،  اين دهکده  بدي آب 

عسين واقع در شمال غربي شهر و در مجاورت تپه هاي کوه 

گنو بدست مي آمد )شاردن، 1350: 511 -8/512 (.

گمبرون، در سال 1022 هـ.ق/1613.م توسط داودخان، 

پرتغالي  نيروهاي  تصرف  از  فارس،  والي  قلي خان،  امام   برادر 

توسط  آن  تأسيسات  تخريب  و  هرمز  فتح  با  و  شد  خارج 

نيروهاي ايراني، کلية فعاليتهاي اقتصادي خليج  فارس از هرمز 

به گمبرون منتقل شد. انتخاب بندرعباسي، گذشته از تأمين 

امنيت بهتر و امکان بيشتر حاکميت ايران بر آن نسبت به بنادر 

و جزاير اطراف، چندين مزيت نيز در برابر رونق تجاري جزيره 

جاسک بواسطة حضور انگليسيها در آن داشت:

1. براي لنگر انداختن کشتيها مناسبتر بود و به شيراز و 

اصفهان نزديکتر بود.

متصل  گمبرون  به  را  شهرها  اين  که  کارواني  راه هاي   .2

ميساخت، کمتر از راه طويل جاسک در معرض حملات عشاير 

غارتگر بود.

متصل  پايتخت  به  را  انگليسيها  آن،  خوب  بسيار  راه   .3

ميکرد و آسانتر از سابق ميتوانستند کالاهاي خود را به داخل 

ايران حمل کنند.

4. راه کاروان رو ديگري گمبرون را به کرمان مربوط ميساخت 

که از اين طريق انگليسيها و حتي بعدها هلنديها از اين راه، 

.)434:1344 )لاکهارت،  مي آوردند  بدست  را  کرمان   پشم 

زمان  سريعترين  در  بندرعباسي  ساخت  شاه  عباس  بدستور 

بطول  اسکله يي  شاه ،  امر  به  همچنين  گرفت.  ممکن صورت 

بزرگ  کشتيهاي  ولي  شد،  ساخته  ساحل  کنار  در  ميل  يک 

و  بيندازند  لنگر  آن  کنار  نميتوانستند  آب  کم  عمق  علت  به 

و  شوند  متوقف  دورتري  مسافت  در  بودند  مجبور  نتيجه  در 

براي  نمايند.  خالي  سنبوق  نام  به  قايقي  با  را  خود  کالاهاي 

)که در 1622.م تخريب  ديوار سنگي  نيز يک  حفاظت شهر 

شد و قابل استفاده نبود( و چهار قلعه که دو تاي آن کوچک 

بود و فقط يکي از آنها با توپ مجهز شده بود، بنا گرديد. بدين 

صورت با تمرکز تجارت ابريشم در بندرعباسي، مسئله راه هاي 

دسترسي به اين بندر از مهمترين دغدغه هاي شاه عباس قرار 

گرفت و به همين دليل، طي دوره صفويه تأسيسات بسياري 

در مسير بندرعباسي به اصفهان ساخته شد.

و  هلند  و  انگليس  شرقي  هند  اروپايي  کمپانيهاي  تأسيس 

فرانسه در بندرعباسي

به  هرمز  جزيره  از  خليج فارس  تجاري  مرکز  انتقال  با 

بندرعباسي، انگليسيها دفتر تجاري خود را به فرمان شاه عباس 

اول از جاسک به بندرعباسي منتقل کردند و طبق قرارداد با 

دولت ايران، نصف درآمد گمركي اين بندر را به خود اختصاص 

دادند و اجازه يافتند دو عمارت در بندرعباسي داشته باشند 

ولي اجازة ساختن خانه براي خود نداشتند از ترس آنکه مبادا 

 .)173  :1372 )ويلسن،  نمايند  قلعه  به  تبديل  را  آن  روزي 

اين دو بنا که احتمالًا به سبک معماري دورة صفويه از سنگ 

دوره  آن  در  شهري  ساختمانهاي  بهترين  جزء  شده،  ساخته 

کنار  در  انگليس  هند شرقي  کمپاني  مرکز  ميشود.  محسوب 

ساحل و در حدود غربي شهر بود )چون شهر به طرف غرب 

امتداد داشت(. اين مرکز ساختماني نسبتاً بزرگ، وسيع و دو 

طبقه بود که تا ساحل راه داشت و بادگيرهايي نيز در وسط 

ساختمان آن تعبيه شده بود. در آغاز، عمده ترين کالايي که 

از بندرعباسي خريداري ميشد، ابريشم بود که بيشترين حجم 

ابريشم تا سال  مبادلات را به خود اختصاص ميداد. صادرات 

1640.م ادامه يافت ولي پس از آن کمپاني هند شرقي انگليس 

نتوانست در رقابت با هلنديها به خريد ابريشم و صادرات آن از 

بندرعباسي بپردازد و توجه خود را به صادرات و واردات ديگر 

اقلام معطوف نمود.



/ فصلنامة تخصصي مطالعات خلیج فارس/ سال چهارم/ شمارة دوم )پیاپي 14(/ پاییز 461397

از محل 50%  انگليس  حداقل درآمد کمپاني هند شرقي 

)کمبريج،  صفويه  دورة  در  بندرعباسي  گمرگي  درآمدهاي 

قرارداد سال 1031 هـ.ق/1623.م  اساس  بر   )239:  1380

ايران  تومان  به  مبالغ  و  ارقام  اين  است.  بوده  زير  شرح  به 

حساب شده اند. هر تومان ايران در آن روزگار برابر با سه ليره 

 و ده سنت انگليس بوده است(. 1624:225/ 1631:341/

 /1643:635/1640:612/1637:700/1634:340

 1672:1000 /1652:875 /1648:750

واردات کمپاني هند شرقي انگليس از طريق بندرعباسي: 

انواع منسوجات شامل پارچه هاي پشمي و فاستوني، ماهوت، 

مسکوکات  بشقاب،  نعلبکي،  و  فنجان  ساعت،  قلع،  سرب، 

نقره، چوب، صندل، آبنوس، روغن نارگيل، انواع پارچه هاي 

پنبه يي، شکر، فلفل و ادويه و انواع داروهاي گياهي. 

صادرات کمپاني هند شرقي انگليس از طريق بندرعباسی: 

انواع ابريشم، پشم، موي بز، مخمل، مرواريد، اسب، فيروزه، 

قالي و زيرانداز، مصنوعات چرمي، زري، قلاب  پارچه،  انواع 

شده،  خشک  ميوه هاي  سرخ،  خاک  بادام،  پسته،  دوزي، 

لاجورد، گلاب و شراب شيراز )کمبريج، 1380: 239-238(.

عباس  شاه  حيات  زمان  در  انگليس  کمپاني  نمايندگان 

توانستند فرمانها و منشورهاي متعددي را دربارة تسهيل امر 

فرمان  دوازده  مجموع  در  که  نمايند  دريافت  ابريشم  تجارت 

آن از سال 1627 تا 1630.م صادر شده است که هم  اکنون 

در  انگليسيها  حضور  طلايي  دوران  البته  ميباشد.  موجود 

عباس   شاه   مرگ  با  زيرا  نداشت؛  دوامي  چندان  بندرعباسي 

اول و توسعه قدرت هلنديها، وضعيت جديدي براي آنان پديد 

آمد، اما با اين همه، دفتر تجاري انگليس در بندرعباسي فعال 

بود. هلنديها دومين کشور اروپايي بودند که در سال 1623.م 

از  پس  آنها  نمودند.  تأسيس  تجاري  دفتر  بندرعباسي،  در 

جنوب  کشورهاي  با  ادويه  تجارت  در  چشمگير  موفقيتهاي 

مسير  تغيير  و  ابريشم  آوردن  بدست  هدف  با   شرقي آسيا، 

صادرات ابريشم ايران از راه خشکي به دريا، در سال 1623.م/ 

1033 هـ. ق به ايران آمدند. وضع کمپاني هند شرقي  هلند از 

لحاظ مادي، از جهاتي بهتر از وضع رقيب انگليسي آنان بود. 

هلنديها زودتر از انگليسيها به اهميت ضرب المثل »قدرت در 

اتحاد است« پي بردند و به آن سخت پاي بند بودند )لاکهارت، 

ويسينيخ  هوبرت  بکوشش  1623.م  سال  در   .)421  :1344

شعبه يي از دفتر کمپاني هلند در بندرعباسي افتتاح شد. اين 

دفتر تجاري در واقع، خانه بزرگي متعلق به برخوردار  سلطان 

ذوالقدر، حاکم بندرعباسي بود که به مبلغ بيست تومان در ماه 

به هلنديها اجاره داده شد )فلور، 1356 :19(. هلنديها از اين 

بندرعباسي  اداري  ساختمانهاي  بهترين  از  يکي  بعنوان  دفتر 

بندرعباسي  غربي  جانب  در  هلنديها  تجارتخانه  کرده اند.  ياد 

در  بود.  انگليس  شرقي  هند  شرکت  تجارتخانه  جوار  در  و 

بنام  شرکت  اين  نمايندگان  از  ديگر  يکي  نيز  1698.م  سال 

هوگ کامر1 تجارتخانة جديدي را با عمارت و انبارهاي بزرگ 

 :1345 )فلسفي،  نهاد  بنا  دريا  کنار  بندر،  شرقي  انتهاي  در 

.)5/1276

اين مرکز در حاشية شهر به طرف شرق قرار داشت و خيلي 

وسيع و داراي انبارهاي بزرگي بود. اتاقهاي آن نيز بسيار زيبا 

و بلند ساخته شده بود و مخازن اسلحه و اطاقهاي آن بسيار 

بزرگ بود. همچنين سالن مجللي در بالاي ساختمان بود که 

از پنجره هاي آن منظره دريا پيدا بود. از آنجا که کمپاني هند 

شرقي هلند، مقدار و انواع بيشتري ادويه به بازار ايران عرضه 

ميکرد و نقدينگي  اش بيشتر از کمپاني انگليسي بود و قدرت 

خريد بيشتري داشت، از همان ابتداي تأسيس بندرعباسي، 

سهم عمده يي را در خريد ابريشم ايران بدست آورد. کمپاني 

هند شرقي هلند با تخليه بار کشتيهاي خود در بندرعباسي و 

تحويل آنها به مغازه هاي شاهي، در برابر آن، ابريشم دريافت 

بود که يک  نحو  اين  به  اين کمپاني  ترتيب معاملات  ميکرد. 

)مثل  ابريشم  توليد  مراکز  مهمترين  از  يکي  هلندي،  تاجر 

رشت( را انتخاب ميکرد، وقتي که به آنجا ميرفت بطور کامل 

خود را معرفي مينمود تا شايد امتياز ابريشم را بدست آورد. 

قبل از هر چيز عدلها باز ميشد و يک روز کامل، براي خشک-

شدن، در آفتاب نگهداري ميشد. زماني که دولت به نمايندة 

تا آن را  ابريشم را به حضور قاضي ميبرد  هلند اجازه ميداد، 

از توزين عادلانه، عدلهاي بسته بندي شده،  وزن نمايد. پس 

1. Yacobus Hookamer
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آماده راهي طولاني به مقصد خليج فارس ميشدند. هلنديها که 

در سال 1623.م پانزده هزار تومان ابريشم از ايران خريداري 

اصلي  رقيب  دست  از  را  بازار  توانستند  بتدريج  بودند  کرده 

خود يعني انگليسيها خارج سازند؛ مثلًا در1637.م کل توليد 

مصارف  براي  آن  عدل  هزار  بود؛  عدل   2500 ايران  ابريشم 

داخلي بود و هزار عدل سهم هلنديها و 373 عدل نيز توسط 

انگليسيها صادر شد و ارامنه اصفهان نيز صد عدل باقيمانده را 

از راه زمين صادر  نمودند )فلور، 1356 :36(. 

رقابت کمپانيهاي انگليسي و هلندي براي انحصار ابريشم 

نهايتاً در سال 1050 هـ.ق/1640.م با توقف کامل صادرات 

انگليسيها در بندرعباسي به پايان رسيد و از آن پس هلنديها 

بمدت حدوداً نيم قرن، بخش عمده صادرات ابريشم ايران را 

در انحصار داشتند1)همان:68(. نظر به اينکه عطر و ادويه در 

ايران خريداران بسياري داشت و هلنديها فروشنده عمدة آن 

بفروشند.  گزاف  بهاي  به  را  کالاها  اين  توانستند  آنها  بودند، 

از  بلکه  مسافر،  حمل  از  تنها  نه  انگليسيها،  مانند  همچنين 

ايراني و ارمني و هندي ميان  حمل و نقل کالاهاي بازرگاني 

ايران و هندوستان نيز استفاده ميکردند که تمامي اين فعاليتها 

در بندرعباسي انجام ميشد. فروش سالانه کمپاني هند شرقي 

 هلند در بندرعباسي به شرح زير بوده است: ) همان:171-170(

 :1703-04  /  23332  :1702-03  /2223  :1701-02

-07  /57516  :1705-06  /1214  :1704-05  /31331

34717 :1709-10/ 35502 :1708-09 /32011 :1706

بندرعباسي:  طريق  از  هلند  شرقي  هند  کمپاني  واردات 

انواع پارچه هاي روميزي و  انواع مختلف ماهوت،  ادويه  جات، 

سفره يي، عاج، عطريات، مس، شکر.

صادرات کمپاني هند شرقي هلند از طريق بندرعباسي: 

کرک،  مخمل،  زربفت،  قالي  قالي،  بز،  موي  ابريشم، 

مسکوکات طلا و نقره، آنغوزه، مرواريد، پسته، روناس، لاک، 

بادام، شراب )کمبريج، 1380: 238- 239(.

1. اين زمان نيز مقارن با جنگهاي داخلي انگلستان و اعدام شارل  اول بود.

هلنديها،  و  انگليسيها  توسط  تجارتخانه  ايجاد  بر  علاوه 

که  نمودند  داير  بندرعباسي  در  تجارتخانه يي  نيز  فرانسويان 

کوچکتر از دفاتر تجاري انگليس و هلند بود و به همان نسبت 

نيز فعاليت تجاري کمتري از دو رقيب ديگر داشت. با توجه به 

رقابت شديد بين کمپانيهاي مستقر در ايران، کمپاني فرانسه 

گسترش  و  ادامه  براي  کمتري  شانس  از  فعاليت،  ابتداي  از 

تجارت خود با ايران برخوردار بود. با استقرار دفاتر نمايندگي 

تجاري کمپاني هند شرقي انگليس و هلند و بعدها فرانسويها، 

زمينه هاي مساعدي براي تقويت بازرگاني ايران در خليج فارس 

ديگر  نقاط  با  خليج فارس  تجاري  مناسبات  احياء  و  يکسو  از 

البته  شد.  ايجاد  ديگر  سوي  از  اروپا  و  هندوستان  ازجمله  و 

تجارت ايران با هندوستان در خليج فارس هنگامي تقويت شد 

از سقوط هرمز،  نمودند. پس  بيرون  را  پرتغاليها  ايرانيان  که 

پرتغاليها بندر مسقط را مرکز تجاري خويش انتخاب کردند، 

ولي در معرض حمله اعراب بودند. آنها درنهايت با اجازه شاه، 

بندر کنگ نزديک لنگه را مرکز تجاري خود قرار دادند. هدف 

شاه استفاده از کشتيهاي آنان در صورت لزوم عليه انگليسيها 

و ... بود. مناسبات تجاري بين بندرعباسي و سواحل عمان و 

هندوستان نيز باعث رونق تجاري منطقه شد.

نتيجه  گيري

ارتباط  پيوسته  نکته  دو  صفويه  حکومت  دوران  تمام  در 

ايران را با دولتهاي ديگر شکل ميداد؛ توسعه طلبي امپراطوري 

رقابتهاي  و  آنها  و  ايرانيان  بين  ديرينه  خصومت  و  عثماني 

ايران که خواهان  آمدن شاه  عباس  اول،  کار  با روي  تجاري. 

در  نيز  آن  تجارت  و  بود  اروپا  به  ابريشم  قابل توجه  صادرات 

انحصار شاه قرار داشت، خريداران علاقمند را مجبور به کسب 

اجازه تجارت و قرارداد با شاه نمود. اين امر از يک طرف منجر 

به ايجاد روابط با کمپانيهاي تجاري و کشورهاي مختلف شد 

را  موقعيت  اروپايي  شاهان  و  شاهزادگان  ديگر،  طرف  از  و 

بسيار مناسب و خوب يافتند که ضمن قرارداد با شاه بتوانند 

و  کنند  صادر  ديگر  کشورهاي  به  را  ايراني  پرارزش  کالاهاي 

چون دولت صفويه براي رسيدن به بازار فروش کالاهاي خود 

قبيل  از  عثماني  دولت  اقدامات خصمانه  به  ميبايست  بناچار 

کالاهاي  بر  گزاف  گمركي  تعرفه  وضع  سياسي،  اختلافات 

ايراني و برخورد بد ترکان عثماني با تجار ايراني تن دهد، از 
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اينرو شاه  عباس  اول به فکر افتاد تا با برقراري روابط سياسي 

گسترده با دول اروپايي و جذب نمايندگان کمپانيهاي اروپايي 

براي  راهي  ابريشم  چون  گرانبهايي  کالاهاي  از  استفاده  با 

برون رفت از اين مشکل پيدا کند. به همين جهت، شاه عباس، 

را  غرب  به  جاده  زميني شرق  از طريق  ابريشم  فروش  مسير 

به خليج فارس و جزاير و بنادر آن برگرداند تا بدون زحمت و 

ممانعت دولت عثماني، ابريشم ايران را به فروش برساند و با 

قول سهيم نمودن دول اروپايي در تجارت ابريشم ايران بتواند 

از: بود  اعم  يابد که  نيز در خليج فارس دست  اهداف خود   به 

کوتاه- و  خليج فارس  در  ايران  سياسي  حاکميت  برقراري   )1

جزيره  نظير  ايران  جنوبي  مناطق  از  پرتغاليها  دست   کردن 

تجاري  تقويت   )2 خليج فارس؛  بنادر  و  جزاير  ديگر  و  هرمز 

ايران بر پايه ابريشم در خليج فارس.

)در  عثماني  راه کشور  از  زمان  اين  تا  که  ابريشم  بنابرين 

اولًا، قسمتي  با تغيير مسير صادرات آن،  حلب( صادر ميشد 

از درآمد دولت عثماني که ناشي از تجارت ابريشم بود کاسته 

عوارض  پرداخت  عدم  بواسطة  ايران  دولت  درآمد  ثانياً  شد، 

گمرکي به عثماني افزايش يافت و ثالثاً وابستگي اين تجارت را 

به دولت عثماني که بعنوان رقيب و دشمن به حساب مي آمد، 

کاهش داد.

جزاير  و  بنادر  خليج فارس،  در  تجارت  تقويت  با  بنابرين 

و  اقتصادي  فعاليتهاي  ميدان  که  بطوري  يافتند؛  رونق  نيز 

تجاري ممالک مختلف اروپايي گرديدند؛ بخصوص با استقرار 

ابريشم،  دريافت  براي  غير اروپايي  و  اروپايي  بازرگاني  دفاتر 

در بندرعباسي، اين بندر دوره يي جديد از حيات خود را آغاز 

نمود. سياست برنامه ريزي  شدة شاه  عباس اول در جهت تجديد 

ايران  دريايي  تجارت  رونق  و  خليج فارس  بر  ايران  حاکميت 

مبتني بر ابريشم کارآمدي خود را نشان داد و بندرعباسي طي 

دوره يي کوتاه به بندري بين المللي و پرونق تبديل شد. 
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